
در ساحت مدرنیته بحران روشنفکری کردی  

 جلال حاجی زاده

 مقدمه 

به عنوان میراث روشنگری نیازمند ایضاح، و فهم آن مستلزم تحلیل تبار فلسفی و معرفت  (Intellectual)مفهوم مدرن روشنفکری

و نسبت آن با مدرنیته در چهاارچو   شناختی آن در بستر مدرنیته و مبادی و استلزامات آن است. به این اعتبار، مقوله روشنفکری 

سنت فکری غر  قابل بررسی و شناخت است. برای بحث درباره روشنفکری در سانت ااای غیار غربای، از جکلاه کردساتان، مای        

بایستی نحوه مواجه سنت اای فکری با منظومه فکری و نظام فلسفی غر  واکاوی شود. اگار روشانفکر باا مقولاه فکار ، اندی اه و       

سروکار داشته باشد لازم می نکاید که نسبت فکر و اندی ه و عکل با زیست تاریخی و سنت و فرانگ جکعی) ملای    کنش معرفتی

، روشنفکری کردی فهکیده نکای شاود. اندی ایدن باه امار      (Tradition)بدون شناخت و نقد مبادی و ارکان سنت .سنجیده شود

گرایی فاصله اونتولوژیک دارد. پدیده روشنفکری و سرفصال مدرنیتاه   وجودی کردی در وضعیت اکنونی اش با مسئله قومیت و ذات 

در کردستان بخ ی از بحران و پروبلکاتیک کردی استند که توجه به آن ضروری است. به یک معنا، ام روشنفکری و ام مدرنیتاه  

در چهارچو  سانت فکاری ایرانای و     در کردستان ناشی از تجربه انسان دردمند و نخبه کرد نبوده است بلکه تجربه آنها با واسطه و

شرقی و بحران اای معاصر شکل گرفته است. بازخوانی سنت فکری کردی و بازشناخت مختصات آن در حوزه ک ف ذاان کاردی،   

از آن رو حایز ااکیت است که بدون شناخت سنت، و فهم و تنقید آن امکان تفکر آزاد وجود ندارد. پرسش فلسفی از سانت فکاری   

ن معاصر بیانگر ضرورت مطالعه بحران کردی در حوزه اای متفاوت است. از حیث اندی ه، امکان و یا امتناا  اندی اه   کردی در جها

به میزان راایی از این سنت و بازخوانی نقاد آن بستگی دارد. این امر ناظر بر بحرانی است که امر وجودی کردی با آن مواجه اسات.  

رفتی بحران کردی نیازمند تفهم و تبیین انتقادی است. یکی از پیامد اای این بحران، عادم  از این منظر، وجوه استی شناختی و مع

شکل گیری سوژه کردی و استلزامات اخلاقی و عقلانی آن است. ک ف ذان کردی راای برای برون رفت از این وضاعیت بحرانای و   

 .پدیده اای مدرن، روشنفکر کرد دارای تأخر تاریخی استگ ودن افق اای تازه ای خوااد بود. به دلیل تأخر معرفتی در مواجه با 

کاردی تکاایز نهااده شاده      یبه منظور بحث و کاوش در با  روشنفکری در کردستان، در این مقاله میان روشنفکر کرد و روشنفکر

ی روشانفکری  است. برای گفتکان کاوی انتقادی مفهوم روشنفکری کردی، ضروری است از صورت کردی مدرنیته، و یاا وجاه کارد   

پرسش شود. تا آن جا که به کردستان بر می گردد بااین پرس ها روبرو استیم: مواجه متفکران و نخبگان کرد باا مدرنیتاه و مولاود    

آن، یعنی روشنفکری، در چه سنتی بوده است؟ آیا روشنفکران کرد نسبت به سنت کردی شناخت کافی داشته و اساساً انوز باا آن  

د؟ نخبه کرد از چه منظری با روشنفکری و مدرنیته وارد گفتگو شده اسات؟ نسابت روشانفکری باا مدرنیتاه در      وارد گفتگو شده ان

 کردی چیست و چه مناسبتی با امر مدرن دارد؟ یسنت فکری کردی چیست؟ از منظر فلسفی، روشنفکر

 واژگان کلیدی:

 یکرد پروبلکاتیک -سنت فکری کردی -سنت فکری غر  -مدرنیته -روشنفکری کردی
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 طرح مسئله

از منظر تاریخی انگاره روشنفکری در تاریخ اندی ه غر  پیدا شده است و با سنت فلسفی غر  پیوند تنگااتنگی  

دارد. برای شناخت و فهم آن باید سنت فلسفی غر  مطالعه و بررسی شود. باه عباارتی، نسابت روشانفکری در     

پرس ای کاه پایش مای آیاد ایان اسات کاه ماایات           معنای عام آن بایستی با سنت فکری غر  فهکیده شود.

 روشنفکری و مبادی و اجزای آن چیست؟

اایدگر تاریخ فلسفه غر  را تاریخ بسط ساوبککتیویته فارن نکنایم و از منظار کانات پیادایش        مطابق نظراگر 

روشنفکری را با تأسیس سوژه خودبنیاد و نقاد روشنگری در بستر مدرنیته اکزاد و مکزوج بدانیم به این مسائله  

ی را در سنت فکری سنت فلسفی غر  است. به این منظور لازم است روشنفکرمی رسیم که روشنفکری زاییده 

عصر روشنگری عصر سیطره خرد جدیدی بود که طلیعه دار تحول بنیاادی در تکاام   غر  مطالعه و بررسی کرد. 

به رغم تفاوتِ روایتهای روشنگری در اروپای غربی)فرانسوی، آلکانی ، انگلیسی ار ساه   شئون حیات انسانی شد.

رخوردارند. ویکگی مهم عصر روشنگری آزاداندی ای یعنای   دنیای جدید از وحدت ب به اعتبار تثبیت مبنای نظری

اای گوناگون وجوه مختلف سنت)دین و کلیسا، شااان و فئودالها و حتی سنت تفکر فلسفی آزاد شدن از اتوریته

ذات گاارای ارسااطویی  بااود. ااار چنااد نقااد رادیکااال دیاان در روشاانگری فرانسااوی بااا نااوعی بازآشااتی        

(Reconciliation) شود .خی در ایده آلیسم آلکانی تعدیل میبا سنت تاری 

یکی از مبادی روشنفکری عقل خودمختار و محدود انسان مدرن است که خود را از عقل کلی و متافیزیکی دینی 

و کیهان شناختی بی نیاز می داند و بر آن است که ابکه و متعلقات اندی ه خود را می شناساد و باه ساطحی از    

  سارت اندی یدن داشته باشد. از منظر نگارنده روشنفکری زاییده این وضعیت است.بلوغ فکری رسیده است که ج

روشنفکر غربی با بحران اای متعدد و مداومی روبرو است که پیوسته باید به آنهاا بیندی اد و باا پیاماداای آن     

متفااوتی مواجاه   درگیر شود. به اکین جهت روشنفکران و متفکران غربی با مدرنیته و بحران اای آن از منااظر  

غربای باشاد. ارچناد ساوژه      استند که در نهایت نوعی از روشنفکری بسط می یابد که پاسخگوی بحران ااای 

روشنفکر غربی یکدست و بسیط نیست با این حال در افقی تحول پیدا می کند که اساساً با سانت فکاری غار     

 دارد. و نسبت تضایفی پیوستگی
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ویکه نخبگان کرد با بحران نظاری و پروبلکاتیاک روبارو اساتند مواجاه آنهاا باا        از آن جایی که کردستان و به  

آیدوس روشنفکری، از جنس امتنا  است تا امکان. به این اعتبار، نکی توان از روشنفکری کردی بحث کرد. ایان  

دان باه دلیال فقا    "روشنفکری کردی"مسئله به معنای نبود روشنفکران کرد نیست بلکه امکان پیدایش مفهوم 

سنت فکری کردی وجود ندارد. بنابراین نکی توان بدون دیالوگ و تعااطی باا ماتن و سانت کاردی، باه ظهاور        

از حیث اندی ه، امکان و یا امتنا  اندی ه به میزان راایی از ایان   روشنفکری در سنت فکری کردی امید داشت.

که امر وجودی کردی با آن مواجاه اسات. از   سنت و بازخوانی نقاد آن بستگی دارد. این امر ناظر بر بحرانی است 

این منظر، وجوه استی شناختی و معرفتی بحران کردی نیازمند تفهم و تبیین انتقادی است. یکی از تضکنات و 

وجوه  این بحران عدم شکل گیری سوژه کردی و استلزامات اخلاقی و عقلانی آن است. ک ف ذان کردی راای 

 حرانی و گ ودن افق اای تازه ای خوااد بود.برای برون رفت از این وضعیت ب

تا آن جا که به بحث روشنفکری در میاان کردااا و بساتر کردساتان بار مای گاردد، شاناخت و فهام موضاو            

روشنفکری از جکله پیچیده ترین مفاایکی است که کرداا با آن روبرو استند. این مسئله ناظر بر وضعیتی است 

. بنابراین در این مقاله بر ضرورت تأمال  می باشدعرفت شناختی در سنت کردی که بیانگر بحران اونتولوژیک و م

پیرامون خود مقوله روشنفکری و الزامات شناختی آن تأکید می شود. به یک معنا خود روشنفکری و نسابت آن  

در با   با مدرنیته در سنت فکری کردی می بایستی مورد تأمل و موضو  تفکر باشد. از حیث تاریخ اندی ه، تفکر

مبادی آن در افق مدرنیته مسئله ای است که باید مطالعه و بررسی  فهم استلزامات وتبیین  ی و کردروشنفکری 

به اکین جهت در این نوشتار از تعاریف رسکی روشنفکری صرف نظر می شود و تلاش مای شاود دغدغاه     شود.

نکته ای که لازم است خاطر ن ان گردد این است کاه در ایان مقالاه باه      اصلی در خصوص آن صورتبندی شود.

تأکید می شود و موارد و  و مؤثر در زیست تاریخی کردی آشکار نظری و عکلی تقریب بر ساخت و فراورده اای 

 و نیازمند تفسیر و اجکا  مد نظر نکی باشد. منازعهحوزه اای مبهم، مورد 

 سنت کردی

میراث فکری و فراورده اای نظری و پراکسیس انسان کارد در کلیات    Traditionسنت)به طور کلی منظور از 

و فراورده اای معرفتی آن بیانگر نوعی سنت اسات کاه    مللخودش می باشد. رویکرد فلسفی به فرانگ و اد  

 اه و  گونه ای زیست است که بیاانگر اندی  می توان از سنت دیگری متکایز ساخت. سنت ار قوم و ملتی ناظر بر

از این منظر می توان از سنت فکری ایرانی و یا سانت فکاری    و وضعیت وجودی اش در سپهر تاریخ است. عکل

https://t.me/kurdistanbooks



آلکانی و غیرو بحث کرد. بر این اساس آیا می توان از سنت فکری کردی بحث کرد و ماایت و عناصر برساازنده  

 آن را بازشناخت؟

 عکلی تقسیم کرد که در ادامه به آن پرداخته می شود. برای این منظور باید سنت را به دو مفهوم فکری و

کل میراث و فراورده اای فکری و  ،سنتمنظور از سنت معنای رایج آن و خوانش بنیادگرایانه از آن نیست؛ بلکه 

عکلی از آغاز تأسیس تا کنون به مثابه یک متن است به گونه ای که فرانگ، انر و دانش در آن شکل می گیرد 

و خود با آن ساخته می شود. می توان لایه اای متعدد و تباراای گوناگونی برای سنت قایل شاد کاه مادام در    

داا چنان گسسته و دگردیسی یافته و آشفته است که امکان به متن حال بسط و گسترش است. سنت فکری کر

و  تبدیل شدنش را غیر مککن می گرداند که البته ناشی از تباراای فکری و سانتی دیگاران و نقاش ساازندگی    

آنان است. از این منظر چیزی به نام سنت فکری کردی وجود ندارد تنها می توان زیسات کاردی و    سوبککتویته

کرد را در این سنت با تباراای متفاوت و متعارن بررسی کرد. شناسایی تباراای گوناگون سنت و  فرانگ ملت

به آن معناا کاه از سانت فکاری      بازاندی ی انتقادی آن به قصد گ ودن افق اای تازه کار روشنفکر کردی است.

عناصار معرفتای و   ک معناا،  به یا ایرانی و یا عربی و غربی یاد می شود نکی توان از سنت فکری کردی یاد کرد. 

مؤلفه اای استی شناختی که در سنت فکری کردی صورتبندی شاده باشاند و سانت کاردی برسااخته ی آن      

 ین گفتگو با این سنت از جنس دیگری باید باشد. سنت فکری کردی صورت ااای شارقی  براابن باشد، نکی یابیم.

و روحی کردااست. شناخت تباراای متعدد دیگری )ایرانی، عربی، اسلامی و ...  در فرانگ و ساحت ذانی سنت

و تأثیر آن بر روح و ذان و فرانگ کرداا، و سپس تنقید و واسازی آن راای برای ناوعی اندی ایدن و تأسایس    

رای ت خص و شأنیت کردی باشد و مواجه با پدیده مدرن روشانفکری در سااحت   سنت فکری باز می کندکه دا

روشنفکر کرد باید در سه تراز تأمل و گفتگو  روشنفکر کردی مککن می گردد. غربی از این منظر پیدایش و رشد

   را شرو  کند تا دریابد در کجای جهان ایستاده است: تراز خود، تراز دیگری و تراز مدرن.

 سنت فکری کردی

و شناسایی اجزا و مفردات اساسی آن  سنتتا آن جا که به زیست فکری کردی بر می گردد بحث کردن در باره 

با پیچیدگی اای زیادی مواجه است تا حدی که به فقدان آن می انجامد. به تعبیر گویاتر، کرداا فاقد یک سنت 

فکری منسجم، تأسیسی و اپیستکولوژیک استند که صبغه و شأنیت کردی داشته باشد و بتوان ت خص آن را با 
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ین گزاره لزوماً به این معنا نخوااد بود که انسان کارد در مقاام کارد باودنش     دیگر سنت اای فکری ن ان داد. ا

سنت فکری ندارند بلکه منظور بی تر شأنیت کردی و ت خص فرانگی آن از حیث انتولوژیک و اپیساتکولوژیک  

رد را ملت ک ،است. عدم ااتکام انسان کرد به عقل ورزی و عدم سنخیت با اندی ه و تولیدات فکری و معرفتی آن

فاون اایاک    طبیعی و میال ورزی شاخصاه تااریخی آن اسات.     به ساحتی از زیست وابسته کرده است که عکل

معرفت شاناس و اقتصاادان لیبارال) لیبرتاارین  باا افتاراد باین دو ناو  عقال در سانت لیبرالای یعنای عقال              

را  مخر  و دومی را پاسدار دکارتی و عقل انضکامی و تاریخی از نو  مونتسکیو.  اولی  (constructiveسازنده

لیبرالیسم راستین معرفی کند اما این تکایز  از این جهت مناق ه برانگیز است که به تعبیر آرنت مدرنیتاه یعنای   

توانست ظااار شاود؟ ارنسات    انسان سازنده،  در نتیجه اگر عقل اولی در تاریخ ظهور نکرده بود دومی چگونه می

از ساالهای میاانی   » نویساد: سی که با دکارت در تاریخ فلسفه رخ داده است مای کاسیرر با اشاره به دگرگونی اسا

سده افدام به بعد روح دکارتی به اکه قلکرواای شناخت راه یافت و نه تنها بر فلسفه بلکه بر ادبیات و اخلاد و 

شت و فرمی نو علم سیاست و نظریه دولت و جامعه شناسی نیز مسلط شد و حتی در قلکرو ادبیات نیز تأثیر گذا

  روشنفکر کرد به دلیل عدم ارتباط معرفت شناختی اش با سنت 09کاسیرر، فلسفه روشنگری ص«)بدان بخ ید

انساان   و عقلانیت بیگانه باوده اسات.    "عقل "فکری کردی و بنابراین تبیین ارکان و اجزای آن با این مفهوم از 

ا ام عکل زیست ورزانه. منطق درونی این سنت عکلی کرد در مقام کل، موجودی زیستکند بوده است و عکل آنه

در این سنت عکلی، پراکسیس و حککت عکلی بسیار ناچیز و کم  تابع منطق امیال و نیازاای طبیعی بوده است.

می توان از سنت عکل کردی بحث کرد. اگر به اکین جهت کرداا فاقد سنت فکری کردی اند و تنها  رنگ است.

باشد و مرکز فولکلور ام بیت و حیران باشد به « فولکلور » بپذیریم که قلب سنت کردی،  از منظر انر و ادبیات

سختی می توان عناصر و مفاایکی را یافت که دلالت بر نوعی تفکر عقلانی داشته باشند، این در حالی است کاه  

نر و فولکلور آنها غنی ترین محصول کرداا که تا حدودی شأنیت و تعلق وجودی و تاریخی کردی داشته است ا

 از ماوارد  ایان  می باشد با این وجود این ت خص و خصیصه وجودی عکدتاً متوجه فرم و نو  بیاان خواااد باود.   

  .شکرده می شوندبحران اای اساسی در پروبلکاتیک کردی  جکله 

مباحثاه  تا آن جا که به سنت فکری کردی بر می گردد روشنفکران کرد اناوز باا سانت کاردی وارد گفتگاو و      

انتقادی ن ده اند و بنابراین از آن شناخت درستی پیدا نکرده اند به اکاین دلیال امکاان پیادایش روشانفکری      

فهم پدیده ای با نام روشنفکری کردی شناخت وتبیاین مفهاوم روشانفکری در     هلازم کردی امری مکتنع است.

دوس و ایده ای متافیزیکی بوده است و به سنت فکری کردی و مواجه با آن است. به طور کلی انسان کرد فاقد آی
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در سانت   کارد فاقد آیدوس کردی استند. این در حالی اسات کاه روشانفکر     نیزاکین جهت روشنفکران کرد 

وجود داشته است و بعضآ سرآمد ام بوده اند ولی تبار معرفتی و تعلق تااریخی   فکری دیگری)ایرانی، عربی و ... 

کردی نداشته اند. آیدوس کردی یعنی آنچه که بر اساس آن انسان کرد در موقعیت و جایی ایستاده است و آنچه 

ایستاده است که از او می خوااد و آنچه که آیدوس از او می خوااد. بر این اساس روشنفکر کرد در کجای تاریخ 

روشنفکر کرد با مفهوم روشنفکری در سانت   را می فهکد؟ و موضو  آن و چگونه نخبه و متفکر کرد روشنفکری

 مدرنیته چه نسبتی پیدا می کند؟

محقق و نخبه کردی انوز با سنت رابطه ای برقرار نکرده است تا بتواند از آن جایگاه با مقولات دیگری، از جکله 

ی وارد گفتگو و مفااکه گردد. ارچند به تعبیر مانهایم روشنفکران باه طبقاه خاصای تعلاق     مدرنیته و روشنفکر

ندارند و دارای تبار اای متکثری استند با این وصف اکگی در جایی ایستاده اند که ناشی از گفتگوی نقادانه باا  

اند که برای فهم مدرنیتاه و   سنت فکری غربی است. اایدگر و بی تر از او گادامر ما را به این مهم متوجه ساخته

فهم سیر تحول آن بایستی پیوسته با سنت درگیر بود. روشنفکر غربی به طاور ماداوم باا سانت فکاری خاویش       

مواجه انتقادی دارد و پیوسته با دو افق سنت و مدرن درگیر است. چراکه فهم امر مدرن و نیز پست مدرن بدون 

نخوااد بود. از این منظر باید پرسید روشنفکر کرد که انوز موفاق  توجه به سنت و بازشناسی انتقادی آن مککن 

و اجزای آن ن ده است بر اساس چه بنیادی مای تواناد باا امار مادرن       وجودی خویش به شناخت سرشت سنت

روشنفکری مواجه شود و چگونه می خوااد آن را بفهکد؟ آیا می تاوان باه نقاد روشانفکرانه کاردی مدرنیتاه و       

 این باره امیدوار بود؟گ ودن افقی در 

 روشنفکری در سنت فکری کردی

آن بیانگر سنت فکری اش باشد. به عبارتی، صبغه معرفتای و   "کردی بودن "روشنفکر کردی مفهومی است که 

روح خود آگاای کردی داشته باشد که بتوان آن را از روشنفکری دیگری تکییز داد. روشنفکر کردی باید از درون 

دیگری تعامل، تعاطی و گفتگو داشته باشد. روح و خودآگاایی تاریخی زیسات کاردی بایاد     سنت فکری خود با

موضو  روشنفکری کردی باشد. به این اعتبار، اندی یدن به مفهوم روشنفکری در افق سنت فکری کردی مقاوم  

 وزانا  روشنفکری کردی است. از آن جایی که ملت کرد فاقد چنین سنتی است و مختصاات ایان سانت فکاری    

مبهم و مخدوش است بنابراین نکی توان از روشنفکری کردی دفا  کرد و لازم است از روشنفکر کرد که متعلاق  

. آن چه به عنوان روشنفکر کردی خوانده می شود ه شودسخن گفت ،است "روشنفکری کردی "اندی ه اش خود 
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روشانفکر بارای    "و نه  "ر در خودروشنفک "گونه ای برداشت نارسا از سنت روشنفکری غربی است که در مقوله

گذار از این وضعیت مستلزم ظهور خودآگاایی به معنایی است که خود آگاای موضو  خودش  می گنجد. "خود

به دلیل عدم اصالت تاریخی متفکر و نخبه کرد و رویکرد نقادانه باه سانت در افاق جهاان، و نیاز فقادان        باشد.

ارگانیک با سنت کاردی، روشانفکری اکاواره یاک امار عارضای و         وجودی و رابطه Authenticityاتنتسیته)

روشنفکر کرد نه تنها ایچگاه در موقعیت گفتگو با متن خود نبوده، بلکه مخاطب ماتن خاود    بیرونی بوده است.

بر اساس نظام مفهومی اگال و  نیز نبوده است بلکه اکواره متن دیگری او را به گفتگو و واکنش وا داشته است. 

ن ان داد که خودآگاای از مواجه با سنت و متن کردی حاصال مای    کران حوزه تاریخ اندی ه می تواندیگر متف

شود و آگاای روشنفکرانه به دست می آید.  روشنفکر اکواره بخ ی از متن خود است وظهور روشانفکران کارد   

ش نباوده اسات، ایان    در جهان معاصر نتیجه گفتگوی انتقادی مستکر با سنت فکری و تراث نظری و عکلی خوی

ار جامعه ای مقتضایات خاودش را    معضل و عارضه در گفتکان روشنفکری در کردستان غالب و بارز بوده است.

دارد و به تعبیر فوکو ار جامعه ای دارای رژیم حقیقت خاص خاویش اسات کاه در چهاارچو  گفتکاان ااای       

جامعه کردی نیاز بخ ای از زیسات جهاان      برخاسته از آن دانش، قدرت و حقیقت خویش را نیز تولید می کند.

کردی است که بایستی ویکگی اا و ت خصش بازشناخته شود تا بتوان با پدیده اای مدرن و غیار باومی مواجاه    

برای زیست جهان سه جزء ساختاری لحاظ مای کناد کاه شاامل فراناگ، جامعاه و         ۷0۹۱اابرماس ) داشت.

معرفتی به کار می برد که م ارکت کنندگان انگام حصول تفااام  شخصیت است. او واژۀ فرانگ را برای ذخایر 

دربارۀ چیزی در جهان با رجو  به آن خود را به تفسیراایی مجهز مای کنناد. واژه جامعاه را بارای نظام ااای       

م روعی به کار می برد که به واسطۀ آن م ارکت کنندگان، عضویت خود رادر گروه ااای اجتکااعی نظام مای     

ترتیب، یگانگی گروه را تداوم می بخ ند. واژۀ شخصیت را نیز به عنوان صلاحیت اایی می فهکد داند و به این 

که یک فاعل را به توانایی عکل کردن و سخن گفتن مجهز می کند و او را در ماوقعیتی قارار مای دااد کاه در      

کر و متفکار کارد باا    به این معنا روشانف  فراینداای حصول تفاام و از آن طریق، تثبیت اویت خود شرکت کند.

به طور کلی کرداا چون بلاواسطه و از افق جامعه و  زیست جهان خویش فاصله انتولوژیک و اپیستکولوژیک دارد.

وضعیت وجودی کردی با فلسفه مواجه پیدا نکرده اند و جهانی از آن خویش ندارناد باا کادام تعلقاات وجاودی      

ایات آنها سازگار و رااگ ا باشد؟ غالب تحصیل کردگان و نخبگان انتظار دارند تا علوم انسانی جدید با مبادی و غ

علکی در جامعه کردی به این مهم توجه ندارند و فکر می کنند با چند نظریه جامعاه شاناختی و یاا تااریخی و     

 سیاسی می توانند جهانی برای کرداا بیافرینند که بیانگر تعلق وجودی آنها باشد. در این میان روشنفکران ادبای 
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از اکه جسورتر و سطحی تر بوده اند. به اکین جهت است اکثر این نخبگان و روشانفکران ایادلولوژی زده مای    

به نظر مای رساد روشانفکر کارد بایاد در تاراز        گردند. ارچند این مسئله نباید ضدیت با ایدلولوژی تلقی گردد.

اکنونی اش را در ارتبااط باا گدشاته بار      جهانی، اکنون و آینده را با گذشته مطالعه و بررسی کند و دغدغه اای

 اساس افق آینده به گونه ای بیندی د.

 بحران معرفت شناختی سنت فکری کردی

ار فرانگی، در معنای فلسفی آن با معرفت و اپیستکه نسبت دارد؛ به این اعتبار، اگر فرانگ را  تکامی فاراورده  

می دارای سنتی خوااد بود که شأنیت خاص و عام دارد اای فکری و عکلی یک گروه و یا قوم تلقی نکاییم ار قو

به گونه ای می توان از آن به عنوان سنت فکری جکعی آن قوم یا ملت یاد کرد و ماایت، اجزا و آموزه ااای آن  

 را بازشناخت. امکان اندی یدن و عکل در چارچو  این سنت فکری انجام می شود و با آن ارتباط دو سویه دارد.

این شناخت وجهی تاریخی و انتقادی دارد. به زبان الجابری،رذخوانش بنیادگرایانه میراث و سنت، خوان ای غیار   

تا جایی که به کرداا به  تاریخی است که تنها به یک نتیجه، که اکان فهم سنتی از میراث است، منجر می شود.

کری کردی را نیز مطالعاه کارد و عناصار و    بر می گردد می توان سنت ف ملی (عنوان یک گروه قومی و فرانگی

بخش اساسی از سانت و میاراث، شایوه     عکلی را استخراج و تحلیل انتقادی کرد. ، مفهومی ومفردات اندی ه ای

چرا تا کنون در سنت به طور نسبی  پرسش اساسی که باید طرح کرد این است که  اندی یدن و اسلو  آن است.

نیافته است که از حیث اندی ه و  اشخاص و متفکرانی پرورشاسلامی و معاصر، فکری کردی، در مقاطع باستانی، 

دلایال عادم    ، مساامحتاً پیدا کرده باشد؟ به عبارتی عام وجه بینا فرانگی و  دستگاه فکری و مفهومی اش عکل،

سانت فکاری کاردی و     یک تفکر جهان شکول و متفکر جهانی در سنت فکری کاردی کدامناد؟   پیدایشامکان 

یت و عناصر ساختاری آن چیست؟ آنگاه که ارودوت مختصات نظام تربیت مصری، افلاطون نظاام تربیات و   ماا

پایدیای یونانی، و گزنفون با روایتی شاعرگونه، پایدیای پارسی را ترسیم و ت ریح می نکایند آیا می تاوان  گوناه   

ن از نوعی سااختار معرفات کاردی بحاث     ای پایدیا و لوگوس کردی را در معنای عام آن  بازشناخت؟ آیا می توا

 کرد؟

تا کنون چنین متفکر و شخصیتی  ، بر حسب مختصات این مقاله،ازار ساله خاورمیانه 5اگر بپذیریم که در تاریخ 

از سنت فکری کردی برنخاسته است باید ری ه اای آن را شناسایی و نقد کرد. از این منظر، راه برون رفت از بن 

تفکر، شناخت و نقد متآملانه و جدی سنت فکری کردی و استلزامات آن است. باه اجکاال   بست فکری و امتنا  

می توان اشاره کرد که بحران امر وجودی کردی ری ه ای معرفتی دارد و به نهادینه شدن نحاوه ای از عکال در   
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کاردی،  سنت فکری کردی بر می گردد که با لوگوس و عقل سازگاری ندارد. از طرفی فراناگ و سانت فکاری    

وجاه م خصاه سانت     ،را پیکوده است و انحطاط  فرانگی و دگردیسی م خصاً از عصر زوال ماداا، راه انحطاط

به طور کلی کرداا در صورت اای قاومی و   فکری کردی بوده است) پدیده ماداا از این موضو  مستثنی است .

بحاران   اکراه با انحطااط باوده اسات.   اسکی عکوماً دچار گسست شده اند واین انقطا  تاریخی، نوعی دگردیسی 

سنت فکری کردی،عکس بحران سنت فکری ایرانی و شرقی، و بلکه حادتر از آن است. تا جایی که به مطالعات و 

پایش نیم بند دانش پکوه مربوط است  تا کنون در میان سنت فکری کردی شخصیتی کرد پیدا ن ده اسات کاه   

برخوردار باشد. این در حالی است که   پسا ملیایگاه بینا فرانگی و در مقام اویت و سنت فکری کردی اش از ج

شخصیت اایی یاد کرد که تبار و قومیت کردی دارند ولی در سنت فکاری غیار کاردی     اندی ه اا و می توان از

و در قواره جهانی و تاریخی ظاار شده و در مقاطعی  درخ یده اند؛ اماا ایان ماوارد ربطای باه      اند پرورش یافته 

سنت فکری کردی ندارند. به عنوان مثال، از میان شخصیت اای فلسفی و فکری می توان از سهروردی در مقام 

یک شخصیت و حکیم جهان تاریخی نام برد و در میان شخصیتهای عکلی از صلاح الدین ایوبی یااد کارد. نکتاه    

ی اشان شایسته افتخار و مایه مهم این است که از منظر سنت فکری کردی این شخصیت اا و مقام نظری و عکل

سهم اصلی را داشته اند و اساساً از  و شرقی مبااات نیست چراکه سنت فکری ایرانی و سنت فکری عربی اسلامی

لحاظ اندی ه، این اشخاص به سنت فکری غیر کردی تعلق دارند. این نکونه اای آرمانی دلالت بر ایان دارد کاه   

رانگی ار قوم و ملتای  له نکاد نسبتی ندارد بلکه با نظام معرفتی و سنت فاندی ه و عکل درست با قومیت و مقو

 ااریکنی نیست. ملی امری و تأکید بر اویت م ترکشناخت  ؛ البته به زبان رورتی،مناسبت دارد

مسئله ای که جای امید است این است که انسان کرد پتانسیل و توانکندی لازم را دارد که بدرخ د و در ارتقای  

سانت فکاری     و امتنا  اندی ه در دانش و تکدن ب ری نق ی داشته باشد اما ری ه م کلات را باید در انحطاط

ویت م ترک ملای و امکاان خاود انتقاادی و     از منظر رورتی لازمه امید ملی، بها دادن به ا کردی جستجو کرد.

تغییر است؛ ایچ ملتی امکان اصلاح خود را پیدا نخوااد کرد مگر آن که به خود و آرمان اای اباراز شاده ملات    

         آن بیندی د.ببالد و یا اویت م ترکی داشته باشد و به 

باه   فقدان عقلانیت و ااتکام به اندی ه ورزی در افق سنت بازاندی ی شاده اسات.   ،یکی از ویکگی اای انحطاط 

اما این فقادان، باه دلیال فراموشای خااطره      « مردم کرد ذان تاریخی ندارند» باور مک داول)تاریخ معاصر کرد  

شاکل  جکعی و تعلقات تاریخی نیست بلکه اساساً در سرشت سنت فکری کردی، ایده )آیدوس  و خاطره جکعی 
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به اکین جهت است که که کرداا حتی به عنوان یک سوژه تاریخی، اساساً خود را تعریاف نکارده    نگرفته است.

وجاود دارد. مطاابق    و آشافتگی  اند و در نام آنها)مثلاً گوتی، لولوبی، کاردوخی،ماد...کرد  گسسات و دگردیسای  

ارنامه اردشیر بابکان  نیز دیگاران باه آنهاا    مفروضات علکی، اسامی گوتی، میتانی، ماد و حتی کرد)مطابق سند ک

اطلاد کرده اند و آنها را با نامیدن، بر اساس نظریه اکزادی نام و اسطوره در نزد کاسیرر، باه ناوعی اساطوره ای    

اندی یده اند. نام و شرایط احراز و تکوین روح تاریخی آن، بدون اینکه وارد مغلطه ذات گرایای و اصاالت بااوری    

معرف ماایت و تعینات تاریخی و اویتی است که نتیجه نوعی معرفات سیاسای و سااختار فکاری     مدرن گردد، 

است. صورت کنونی این معضل معرفات شاناختی، و بازتولیاد انحطااطی آن را مای تاوان در تعریاف و نامیادن         

مکاان  ، ادگاردیس شاونده   انساان کارد در ایان سانت    کرداای روژاوا به نام شکال سوریه آشکارا م ااده کارد.  

 مادنی  اندی یدن و عکل درست را پیدا نخوااد کرد چراکه سنت فکری کردی، سنتی طبیعای و مغاایر باا عقال    

طبیعی بودن باا   ار گونه نگرش و رایافت ضد کردی به طریق اولی ضد دیگری نیز خوااد بود و برعکس. است.

 ،ال و غرایز، احساس و شهود خیاالی دارد. حاککیت عقل بر امیو مطابقت احساس نسبت  ، و شور وامیال و غرایز

برسازنده اپیستکه و دانش است. م کل دیگر در سنت فکری کردی این است کاه نظاام تعلایم و تربیت)پایادیا      

وجودی، که بیانگر صبغه معرفتی باشد، تعبیه و نهادینه ن ده است و به نوعی بر اساس  تربیت مبتنی بر حس و 

این واقعیت تاریخی کرد است، و برحسب نظام مفهومی اگلی، امر واقعی  در این چارچو ،میل عکل کرده است.

کردی، امر عقلانی نیست. ارتباط دادن فرانگ و عکل تاریخی کرداا در مقام یک قوم تاریخی به فرانگ زمینی 

از  و نامتافیزیکی یک مغالطه معرفتی است، به گونه ای که امر زمینی، یک نو  اندی ه و نظام معرفتی اسات کاه  

بنیاد با امر غریزی و طبیعی، که فاقد صورت فرانگی و معرفتی است، متفاوت است. بناابراین نظریاه پاردازی و    

مفهوم سازی امر وجودی کردی و تعینات تاریخی آن  بر این مبنا وجهی ندارد. ذان کردی با فقدان تأمل نظری 

میل ورزانه و احساس غریزه جویانه به دست  چیزی به جز عکل گرایی  Praxis)و رابطه آن با عکل و پراکسیس

مککن می فرونتیک  نکی داد. به یک معنا، راه دانایی و تولید فراورده اای معرفتی از مسیرعقل و اندی ه ورزی 

گردد. به این اعتبار، فقدان عقل ورزی و تأمل تاریخی یکی از شاخصه اای ذان کردی است. به ایان معناا کاه،    

کرد موافق با میل و مطابق با غرایز است. ارسطو بر آن است حککت عکلی)فرونسیس  عکل  اندی ه و عکل انسان

و میل موافق با قاعده درست)اورتوس لوگوس  و عقل است، به این دلیل، عکل گرایی تااریخی کاردی از جانس    

بی منتهی می اگر این موضو  تا نتیجه منطقی اش دنبال شود به این گزاره نس عقل عکلی و تأمل نظری نیست.

وی نیز به این خصیصه وجودی  "عکل خویی تاریخی"انسان کرد، موجودی میل ورز و غریزه جوست و  شود که
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رسیده باشد وگرنه در حکم اکان حاس و قاوه    و مدنیت بر می گردد. میل و عکل طبیعی باید به سطح فرانگ

کاردی بار اسااس نظریاه فوکاو و       برحسب رایافت ک ف ذان کردی، دیرینه شناسی امر وجاودی  غریزه است.

و  اپیساتکولوژیک  تبارشناسی اندی ه و عکل وی بیانگر این است که رژیم حقیقت)جامعه  کردی، دچار گسست

دگردیسی اای فراوانی شده است و این امر یکی از دلایل شکل گیری این سنت فکری است. کردااا باه عناوان    

)شناساایی و اباراز وجاود    و تعریاف سرشات خویش   ،آن یک اویت تاریخی، حتی از حیث اویت اسکی و تعادد 

انحلال و استحاله اسکی، از گوتی به لولوبی،کاردوخی، مانایی، مااد،   و انحطاط شده اند. ککدیسگیدچار  تاریخی 

ساسانی و نهایتاً کرد پدیده بسیار غریب و تراژیکی است. یکی از ن انه اای دگردیسی و گسست مفهومی اکین 

نبود سنت عقلی و نظاام عقلانیات نگاری یکای از      است. واحد ا برای یک کلیت تاریخی و اویتیتعدد نامیدن ا

تلازم اندی ه و اویت) ملی یا اتنویی  ناظر بر وجود و حضور نوعی معرفت و نظام دانایی  دلایل این عارضه است.

یونانی  با اندی اه و معرفات نسابت    از حیث اویتی و اتنیکی)برابر با اتنوی  است. کرداا تا دوره تاریخی معاصر،

شوپنهاور به درستی معتقد است که م خصه ابتذال، و شاید انحطاط، تقدم اراده و میال   وثیقی برقرار نکرده اند.

برعقل است. انحطاط اندی ه و عکل کردی با امتنا  و امکان اندی ه و عقل عکلی ارتباط دارد که ایضااح بی اتر   

. ضاابطه و مالاک ت اخیص امیاال، غرایاز، احسااس و شاهود درسات و بهتار،          آن  در این مختصر نکی گنجاد 

است. تفکر و میل ار دو با نفس)پسوخه  و فراناگ معرفتای ارتبااط دارناد و میال       و لوگوس تفکر ،عقل)نوس 

مواجه فلسفی و معرفتی از جکله شاخص اای دیگر سنت فکری کردی  تأخر موافق با تفکر درست، حککت است.

از پنج تراز یا مرحله نام می برد که تطبیق سنت فکری کردی باا آن ساودمند   « نامه افتم »  ون دراست. افلاط

است. تراز نخست، نام و تسکیه است. تراز دوم، تعریف آن موضو  است و تراز سوم، شکل و صاورتی از موضاو )   

ی موضاو  و فهام عقلانای    ویا چیز  است که از طریق احساس ادراک می گردد و در تراز چهارم از شناخت علکا 

سرشت آن بحث می کند که در تراز پنجم، مقدمه شناخت آن موضو ، از طریق عقل محض در عالم مثاال مای   

باشد. اگر آن موضو ، بررسی سیر تحول سنت فکری کردی باشد به زحکت می توان آن را تا تاراز و یاا مرحلاه    

ه در این چارچو  قابل ترسیم است ناشی از ایان ناو    سوم بالا ک ید. تحول امر کردی و تعینات تاریخی اش  ک

ادراک و عکل ورزی بوده است. این امر با رشد فکری و تربیت انسان کرد در درون سنت اای غیر کردی و یا در 

 حرکت در جوار آن اا منافاتی ندارد. بحران بنیادی این است که در چارچو  سنت فکری کردی، نکی توان فکر

سااختار   تولید کرد و از درون  این سنت فکری، متفکر و روشنفکر کردی بیارون نکای آیاد.    ی فلسفی و استدلال

روشنفکر و نخبه کرد) نه کردی  انوز با سنت کاردی   معرفت کردی و سرشت سنت و آموزه اای آن چیست؟ 
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ایان    آن پرساش نکارده اسات، درسات باه      و عناصر ساازنده  ن ده است و از ماایت ی مداومگفتگوبحث و وارد 

به این دلیل است که روشنفکری در میان کرداا  اعتبار، روشنفکر کرد نیز موجودی میل ورز است و نه عقل ورز.

عکدتاً در حوزه ادبیات و انر آشکار می گردد و و عکوماً روشنفکر مدرن کرد با تفکار عقلانای و تأمال مفهاومی     

و گفتگاو   مفاوضاه شناخته ن ود و با آن وارد فرایناد   میانه ای ندارد. تا زمانی که سنت کردی و مؤلفه اای آن 

نگردد بحث کردن از امر مدرن و نظام فلسفی و معرفتی مدرنیته و ضارورت تعامال و مواجاه باا آن، و بناابراین      

روشنفکری که از لوازمات مدرنیته است، امر بیهوده و نازایی خوااد بود و عوارضات و فرعیاات  آن در مقاام امار    

گادامر بر رویش و پالایش و گفتگوی مداوم میان مدرنیته و سنت غربی تأکیید  و ترویج می شوند. مدرن تحکیل

دارد. امری بدان جهت مدرن است که پیوسته با سنت مراوده و مباحثه دارد.  به دلیل عدم مواجه کرداا با سنت 

فکر در فرانگ کردی وجود نخوااد و فقدان گفتگو از درون آن با افق و جهان نگری مدرن، مفهومی به نام روشن

داشت و ساختار شبه روشنفکری کرد نیز، که غالباً با متافیزیک شعر درگیر است، از جکله عوارضاات مدرنیتاه و   

تالی آن می باشد. روشنفکری در سنت کردی فاقد زبان است و در بهترین حالت در گفتگو با دیگری بزرگ الکن 

از این رو، ساحت مواجه معرفتی و سیاسی کرداا با دیگری اای بازرگ،   ه است.، مبهم ، خود ویرانگر و چند پار

صرف نظر از ایدلولوژی اای  ،در جهان معاصر نیز است.«فاجعه و گنگی و ابهام» به تعبیر آگامبن، ساحت رویداد 

یات  اکانطور که سقراط و افلاطون در جستجوی حقیقت و ماا مدرن راست و چپ، این وضعیت صدد می کند.

چیزاا و مفاایم بودند و فلسفه، یا به تعبیر دقیق تر، فلسفه سیاسی با پرسش از ماایت عدالت، اخلاد، فضیلت، 

سعادت، امر مدنی، شهروند، شهر)دولت و جامعه  و بهترین نو  نظام سیاسای در جامعاه یوناانی شاکل گرفات،      

تأمل مفهومی در سنت کردی باشد و در این افق،  مثابه بحران، می تواند آغاز تفکرعقلانی و پرسش از این امور به

نوعی سنت فکری کردی پدیدار گردد که علاوه بر وجه ملی و کردی، وجه عام و جهان کول نیاز داشاته باشاد.    

از این دو وجه در اندی ه، و به ویاکه  « پایدیا» بسیاری از متفکران، از جکله ییگر در آثار سه جلدی اش با عنوان 

ساختاراا و جهاان   خوانش کردی، نقد و شالوده شکنی نان باستان یاد کرده است. به ار روی، درتفکر فلسفی یو

باید سنت و امر وجودی کردی را به درد آورد تا شاید از راگذر این نقادی و دغدغه، درد زایکان سراسر  بینی اا،

که مولاد، جهان اکول و مساتقل    وجود سنت فکری کردی را فرا گیرد و مولودی از آن پا به عرصه وجود گذارد 

باشد. از این منظر، شرط  لازم ِ امکان درست اندی یدن و نحوه ای از اندی ه و عکل، آسایب شناسای نقاداناه و    

و فرا سنت گرایی)نه سنت ستیزی و انکار امر وجودی و تعلق تاریخی  به قصد خروج  ،عقلانی سنت فکری کردی

در ادامه به طور اجکالی و گزیده، ک ف ذان کردی برای شکافتن ماتن   .از انسداد، و تأسیس و ارتقای آن  است
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کردی و ظاار ساختن نقایص بحرانی آن به قصد گ ودن افق اای جدید و باز کاردن راه ااای تاازه آورده مای     

 شود.

 ک ف ذان کردی 

 ناو   به و پردازد می داریم، سراغ انسان از ما که اایی ویکگی و  در واقع به ک ف خصوصیات روانی« ک ف ذان»

 اا و جوامع مختلف در اایی که اقوام، گروه حقیقت این است که ک ف کنش و واکنش.ندارد کاری ذان عکلکرد

به تعبیر کوفکاان،   .ذان است اند، فرن اصلی ما در بحث ک ف د شان از وقایع انجام می اای خاص بندی صورت

تاا   ارتباط است و در اینجا تکامی این عناصار ماد نظار اسات.    ی در عقل، احساس، امیال، ادراک و آگااذان با ت

باا    کاردی این است کاه ذاان    شود و باید به آن اشاره کرد، مربوط می کردستانجایی که این مبحث به جامعه 

رسالت روشانفکر دفاا  از ذاان آزاد    »مطابق نظر مانهایم  .ه استمواجهه شد  آشفته و چندپاره ،وابسته وضعیتی

ان کردی عقلانیت و ورزیدگی عقل تاریخی پرورش نیافته است و لذا روشنفکر کارد بایاد از کادام    ؛ در ذ«است

 ذان و تفکر آزاد دفا  نکاید؟

فقدان پ توانه معرفتی موجب بحران در امر کردی است و ایان مسائله در حاوزه ااای متفااوت جهاان زیسات        

و غیاره باازنکود و    ، روشنفکر کاردی ست کردیتاریخی از جکله، کنش کردی، تاریخ کردی، ادبیات کردی، سیا

معرفات  انتولوژیاک و  امر کردی شأنیت کردی نادارد، باه گوناه ای کاه از حیاث       ،است. به تعبیری داشتهتأثیر 

بررسای ایان بحاران نیازمناد      کردی بحث کرد. و روشنفکر شناختی نکی توان از دانش، سیاست، تاریخ و ادبیات

ک ف ذان کردی به دنبال پاکواش در بااره    شناخت و تحلیل کرد به مثابه یک مسئله وجودی و معرفتی است.

کرد اندی ی به نوعی اندی یدن به امر وجودی کردی و بررسی جهاان زیسات   است.  این بحران معرفت شناختی

برای امر تاریخی صدد و  بستر تاریخ است؛ از دید مانهایم، معرفتی درانتولوژیک و کردستان به مثابه یک مسئله 

کذ  قضایا ااکیت  و کاربرد ندارد. تاریخ گرایی حقیقت را در خود تاریخ جستجو می کند اما نه چناان چیازی   

که وجود دارد بلکه به صورتی که در حال شدن است. فاعل شناسای کانتی وجود ندارد که حقیقت ابکه  و متعلق 

باشد. شناخت با جهان زیست و تجربه زیسته و عکل پیوند وثیقی دارد. مانهایم به ناوعی مان تجربای     شناختش

باور دارد که در حد فاصل من تجربی )تعین یافته مورخ و فاعل شناسای فرازمانی کانتی قرار می گیرد. مانهاایم  

ی داشاته باشاد و صاورتهای    این عقیده سنتی را رد می کند که معتقد است ار علکی باید یاک صاورت حقیقا   

متفاوتی برای علم قایل است چراکه علم یک امر تاریخی است.ار جنبه و پرسپکتیوی از شناخت دنیای تاازه ای  
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از زیستن را برای ما می گ اید که در مرکز تجربه زندگی ما قرار دارند و این اکان جهان بینی و تااریخ گرایای   

 خی است.است که لازمه زیست تاریخی انسان تاری

از این حیث کرد اندی ی مستلزم  استخراج و پرداخت دستگاه مفهومی و چهارچو  زباانی و لوازماات تئوریاک     

کرد اندی ی، پکواش انتقادی در باره ساحت وجودی و  .ک ف ذان کردی نوعی کرد اندی ی استخاصی است. 

تأسیس آن است؛ به یک معنا، نوعی اندی یدن ماایت امر کردی و اجزا و مؤلفه اای آن، و نیز ااتکام به ابتنا و 

در ک ف ذان کردی ما به دنبال ک ف و   آن است. مفهومی کردی و ماایت و حد استقلالوجودی  در باره امر 

و نیز تأسیس نظامی از مفااایم و  شناخت عناصر بنیادی اندی ه دیگری و خود، و اکینطور تعامل میان آن دو ، 

به اکین جهت از ذاان ایرانای ، عربای، کاردی، شارقی و یوناانی       کردی استیم. چهارچو  نظری امر وجودی 

استفاده می شود تا این عناصر و رگه اای معرفتی بازشناسی شوند. باه عناوان مثاال: بررسای عناصار و مباادی       

معرفت ایرانی و عربی، و سنت فکری آنان در تأسیس ذان کردی و ساختار معرفتی آن. نباید ک ف ذان  کردی 

و کرد اندی ی از منظر ایدلولوژی اای مدرن و معاصر مانند مباحث ناسیونالیستی، قوم گرایانه، محلی گرایی و یا 

نکاد پرستانه و دیگری ستیزی  تفسیر و درک گردد. از طرفی  کرد اندی ی با کرد شناسی و کرد پکوای  متفاوت 

د. کرد شناسی در حیطه شرد شناسی قرار می است، و ار سه آنها در قلکرو ک ف ذان کردی مورد توجه استن

گیرد و غالب شرد شناسان در پی کردولوژی بوده اند و به بررسی جایگاه اساتی شاناختی و معرفات شاناختی     

کرداا و جایگاه  تاریخی آنها از حیث اندی ه  نپرداخته اند. ارچند کردشناسی در قلکرو شرد شناسی و اویات  

ه کرداا بدان نیاز دارند پکواش در باره امر کردی به مثابه یاک کال وجاودی و    یابی حایز ااکیت است ولی آنچ

تاریخی است. به نظر می رسد تاریخ: بررسی افکار، جهان بینی، اندی ه و پراکتیس تاریخی اقوام و تأثیر آن باشد. 

داا، فقدان تفکار  از این زاویه تا کنون به امر کردی توجه جدی ن ده است. بحران  وجودی و اپیستکولوژیک کر

و خصیصه اندی ه گریزی است. کرد اندی ی و ک ف ذان کردی به دنبال شناخت و تفهیم امر کردی از  ،فلسفی

حیث استی شناسی، معرفت شناسی و متودولوژیک با رایافت انتقادی است. لازمه کرد اندی ی، پاکواش ااای   

یک کلیات وجاودی نیازمناد    نقادانه و ایجابی در با  امر کردی و ماایت و عناصر آن  است. امر کردی به مثابه 

 کرد اندی ی از حیث تاریخ اندی ه است.

 کرد اندی ی بررسی و تبیین امکان و امتنا  و فقدان است. امکان کرد اندی ای، امکاان اندی ایدن اام اسات.      

پرسش از ماایت معرفت کردی و مؤلفه اا، عناصر و اجزای عقلانی و اخلاقی آن ما را به واکاوی و بازشناسی در 

تااریخ اندی اه، در اندی اه و     منظار ن زیست کردی ملزم و با چالش و خودکاوی انتقادی روبرو می سازد. از جها
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جهان بینی کرداا در مقاطع باستانی)پی ا اسلامی ، اسلامی و معاصر گسست و عدم انسجام مفهومی و محتوایی 

ا یاد کارد. از ایان جهات باا فقادان      وجود دارد به نحوی که می توان از بحران معرفت شناختی در اندی ه کردا

معرفت کردی روبرو استیم که ت خص اندی ه کردی داشته باشد و برساخته ی ذان کاردی و خصیصاه عقال    

ورزی و عقلانیت آنها باشد. نه تنها عناصر و دقایق  معرفتی از اندی ه سیاسی در عصار باساتان، بااززایی و احیاا     

یز بر اساس آن شکل نگرفته است. این گسسات تااریخی و مفهاومی    ن ده است بلکه پراکسیس تاریخی کرداا ن

موجب بحران در اندی ه سیاسی کردی گردیده است و این فقدان اندی ه و معرفت کردی و خا  نظاری اش در   

صورت اای دیگر فرانگ و سنت کرداا مانند ادبیات کردی، اخالاد کاردی، ساینکای کاردی، تااریخ کاردی،       

بسیار محسوس و چ کگیر است. صرف نظر از تلاش اای نسبتاً جدی  شنفکری کردی، رواندی ه سیاسی کردی

، نکی توان از نوعی سنت فکری کردی)صورت معرفت و نظریه ملی  یاد ) آثار اوجالان و منسجم در دو داه اخیر

و  کرد و اگر از اندی ه و معرفت در سنت فکری کرداا دیگری زدایای گاردد و ایادلولوژی ااای سیاسای مادرن      

معاصر از آن پیراسته شود چیزی به نام اندی ه و معرفت کردی باقی نکی ماند. ارچناد مای تاوان از معرفات و     

اندی ه و عقلانیت در میان کرداا بحث کرد ولی از اندی ه، عقلانیت و معرفت کردی نکی توان سخن باه میاان   

ر امر کردی و تجلیات و فراورده ااای  آورد. بررسی، شناخت و تبیین بحران استی شناختی و معرفت شناختی د

به عنوان مثال ذان کردی ذان اسطوره سااز نیسات و باا نظاام،       ذانی و عینی آن مستلزم کرد اندی ی است.

این ت خص سلبی در امر کردی ناشی از وجود یک نظام معرفتی،  فرمانروایی، قانون و تفکر عقلانی  بیگانه است.

دقیقاً بیانگر اکان فقدان معرفت نظاری و   دیت و فقدانها نیست بلکه از یک سوو گونه ای اندی ه در با  این ض

 تااریخی  عکلبه تقریب، امتنا  اندی ه عقلانی  است و از سوی دیگر محصول عکل زدگی در ذان دیگری است. 

است. از دیدگاه چال ی، عکل گرایی کردی،که نوعااً عکال زدگای اسات در      بوده کردی مبتنی بر غریزه وجودی

اساس خالی از معرفت و اندی ه کردی است. در حالی که  از جهاتی می توان از صورتهای اندی ه و عکل یونانی، 

در  آلکانی، ایرانی، چینی  و عربی بحث کرد.کلیت کردی استقلال استی شناختی و معرفت شناختی ندارد و تنها

حوزه پراکسیس تاریخی خود دارای استقلال عکل)در شکل مقاومت، جدال و مبارزه  بوده است که وجاه سالبی   

آن غالب است. امر کردی خالی از اندی ه تاریخی، و به ویکه اندی ه سیاسی است. از این نظر وجاه سالبی عکال    

ردی  عکوماً واکن ی  باوده و در ناحیاه    تاریخی کرد  با دو مسئله روبرو بوده است: نخست آنکه کنش تاریخی ک

مقاومت قدرت فوکویی، در شکل  مبارزه و مقاومت، در برابر صاورتبندی در معرفات دیگاری، اکاواره مقاومات      

ورزیده است. این در حالی است که از دیدگاه تاریخ اندی ه، توانکندی  تأسیس نظام فکاری، سیاسای و اخلاقای    
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روشنفکری کردی بایاد   از این منظر، ، و یا مفصل بندی دیگری نداشته است.لازم را  برای کلیت وجودی خویش

فاصاله  « دیگاری » انفصال داشته باشد. به این معنا که اکواره در فرایند روشنفکری و اندی ه ورزی بایساتی باا   

اناش  استی شناسانه بنیادین داشته باشد و با حوزه روشنفکری کردی فاصله معرفت شناختی. معرفت و نظاام د 

 زیست جهان کردی محصول فقدان تفاوت با استی متعین دیگری است.

تاریخی)فقدان کنش معرفتی  باوده   پراکسیسدومین مسئله فقدان اندی ه، نظریه، نظام فکری و معرفتی برای  

مفهاوم پراکسایس کاه اصاطلاحی یوناانی اسات بار         پراکسیس باا حککات عکلای و تخناه ارتبااط دارد.      است.

  دلالت می کند، ولی در فلسفه اولیه مارکس تغییر مفهوم  یافته و بر وحادت  Practiceکل) وعActionکنش)

در واقع امر یاک  . به اعتقاد حاتم قادری، درآمده است تئوری و عکل با قصد پر کردن شکاف بین ایده و واقعیت،

ود. به یک معنا، بسایاری  رابطه متعاطی بین اندی ه و واقع سیاسی برقرار است که در عکل سیاسی نکایان می ش

. منظور از ی استحاله می شونداز اندی ه اا و ایده اا در مواجهه با واقعیت دچار تغییر وتحول، عقب ن ینی وحت

پراکسیس تعاطی اندی ه و واقعیت به صورت عکلی است. ایده ای وجوددارد و واقعیتی ام است، حال اگر قصد 

یل و م کلاتی و موانعی روبرو می شود، ارچند پراکسیس تلاش دارد عکلی ساختن آن وجود داشته باشد با مسا

تا از طریق عکل، تغییر و تصرف در واقعیت و ایده انجام داد. عکل حوزه م ترک ایده و رلال اسات. اندی اه ای   

که انجاری باشد، یعنی معطوف به بهتر بودن باشد، در عکل پراکسیس خوااد بود.به عبارتی،پراکسیس به نوعی 

جکع ایده وعکل است؛ چون ام به جهت انجاری بودن معطوف به ایده  است وام از طریاق عکال باا واقعیات     

 مواجه و از آن متأثر می شود. 

 نتیجه گیری

روشنفکر کرد ضروری است از موضع اکنونیت خویش با سنت وارد گفتگو شود، این امر مستلزم بررسی، تبیین و   

شناخت مفهوم سنت است. بازخوانی انتقادی سنت در اکنونیت و افق آینده، به نوعی بازگ ایی افق اای جدیدی 

و مک اینتایر معتقدند برای برون رفت از  است. بسیاری از متفکران برجسته نظیر اگل، اایدگر، اابرماس، گادامر

رااای را  سنت فکری وارد گفتگو شد. به عبارت دیگر، گفتگوی میان مدرنیته وسنت با بحران اای مدرنیته باید 

پاسخهایی برای بحران اای امر مدرن و عوارضات آن مای تواناد در خاود داشاته باشاد. مفهاوم        باز می کند که

نیته در سنت فکری کردی از این منظر قابل مطالعاه و تفهام خواااد باود. بادون      روشنفکری و نسبت آن با مدر

شناخت انتقادی سنت و فهم سرشت و عناصر مت کله آن پیدایش مقولات مدرنی اکچون روشنفکری و تعامال  
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فراسوی ایادلولوژی ااای چاپ و راسات      از با  فقدان استقلال معرفتی و تئوریک کرداا، با جهان مکتنع است.

به نظر می رسد اندی ه ورزی و بحث عقلانی در با  امر سیاسی، امر دینی، امار اجتکااعی، امار ادبای و      معاصر،

ارچند در امر کردی معاصار   غیره با رویکرد فلسفی و صورتبندی آن در ذان کردی، ضرورتی انکار ناپذیر است.

ظری را در سنت روشنفکری غربی ک ف و تبیین ساخت، ولی امر کاردی فاقاد   می توان مبانی و پ توانه اای ن

و   پ توانه معرفتی و اندی گی در سنت فکری کردی است. به اکین جهت بازخوانی انتقادی سنت فکری کردی

حااظ نخبگاان، متخصصاان  و    بسایار ضاروری و رااگ اا مای باشاد؛ از ایان ل       تاریخی کرداا و تعامل فهم عکل

تا جایی که به وضعیت بحرانی اندی ه در حوزه روشنفکری در  باید به این نیاز پاسخ داند. ستانکرد نروشنفکرا

تاراز   ساه  کردستان بر می گردد روشنفکر و پکوا گر کرد نیازمند بررسی ماایت و کارکرد اای روشانفکری در 

)به کردیزیست جهان  اجتکاعی و در بافت و تراز جهان کول و عام)مطابق ایده اابرماس   ،محلی)به تعبیر فوکو

 نظر مانهایم  است.

اندی یدن  با اندی ه ورزی جدید بر اساس عقل محدود و خود بنیاد انسانی تعریف شود، ،روشنفکریاستعاره اگر 

به امر مدنی در زیست جهان کردی، تنها و تنها، با فهم و شناخت دو ساحت سنت و مدرنیتاه و تبیاین جایگااه    

دد. به این اعتباار، شارط لازم و کاافی بارای عقلانیات ورزی و تأسایس اندی اه در سااحت         شان مککن می گر

 است. در نزد سوژه نقاد کردی مدرنیته، شناخت و درک این موضو 

 موجود است.  ۷905)اسفند ، سال دومژیلوان منابع در دفتر ن ریه
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